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  مقاله علمي ـ پژوهشي

عصمت انبيا و مراتب آن از نظرگاه 
 االله معرفت تفسيري آيت

  ٠٧/١١/١٣٩٧تاريخ تأييد:   ٢٢/٠١/١٣٩٧دريافت: تاريخ 
  *سيده سعيده غروي   ____ ________________________________   

  **صديقه اسلامي                    

  چكيده

عصمت انبيا يكي از مباني اعتقادي مشـترك بـين مسـلمانان اسـت؛ امـا در خصـوص       
ترين دليل  شود. شايد بتوان گفت مهمنظرهايي مشاهده مي زمان و گستره آن اختلاف

ار شود كه درظاهر با عصمت انبيا منافات دارد. اين نوشـت  اختلاف، از آياتي ناشي مي
االله معرفت در اين خصوص پرداختـه   تحليلي به تبيين ديدگاه آيت -با روش توصيفي

است. از اين منظر عصمت هرچند عطيه الهي است، تـأثير نفسـاني نبـي در تقويـت و     
زنـد. تفسـير آيـاتي كـه      ارتقابخشي به آن، موجبات شـدت و ضـعف آن را رقـم مـي    

االله معرفـت از نـوآوري    در تبيـين آيـت  منافات دارد،  ظاهر با عصمت پيامبر اكرم به
ايشان حكايت دارد كه با نگرشي اصولي و تكيه بر دانش علوم قرآنـي معتقـد اسـت    
هرچند لفظ آيه خطاب به پيامبر اكرم نازل شـده اسـت، مـراد خداونـد آن حضـرت      
نبوده و حكم آيه بر سـاير مسـلمانان جـاري اسـت. ايـن در حـالي اسـت كـه برخـي          

ه ظاهر آيه، گستره عصمت را در ايشان محـدود دانسـته و گروهـي    مفسران با توجه ب
  اند. ديگر به توجيه ظاهر آيات پرداخته

عصمت، مراتب عصمت انبيا، لفظ خاص سبب عام، اياك اعني و  واژگان كليدي:
  معرفت.االله  آيتاسمعي يا جاره، 

                                                      
 saeedehgharavi@yahoo.comاستاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه قم.  *

 s.eslamy69@yahoo.com. دانشگاه قم ثيعلوم قرآن و حدارشد  كارشناسي آموختهدانش** 
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  مقدمه

از ديرباز محـل  مباحث مهم و كاربردي در علوم ديني است كه  يكي ازانبيا عصمت 

گو و مجادله علمي انديشمندان اسلامي قرار گرفته و بخش مهمي از آثـار بـه آن   و گفت

اختصاص يافته است. بديهي است وجود عصمت در فرستادگان الهـي، امـري ضـروري    

آورند كـه در حالـت    هايي مي كنند و نشانه آوران الهي از علومي بحث مي زيرا پيام ؛است

نـد  ا د آنها را يافت؛ از سوي ديگر ايشان حامل وحي و ناقل پيام الهيتوان مانن عادي نمي

  سازد. و اين ضرورت اتصافشان به عصمت را آشكار مي

درباره حقيقت عصمت گرچه در قالب ادبيات گاه متفاوت از سوي انديشمندان فرق 

توان گفت در همه موارد بازگشت  و مذاهب اسلامي مطرح شده است، اما درحقيقت مي

آن را لطـف خـاص خداونـد در حـق انبيـا       شود. معتزلـه  ه علم خاص انبيا مشاهده ميب

گرداني از  كه در تبيين انديشمندان اشعري با روي )۲۳۴، ص۴، ج۱۴۰۷(زمخشری، دانند  مي

. )۲۱۳ص ،۴ج ،۱۴۰۹(ر.ک: تفتازانی، شود  افعال ناپسند و توانايي بر اطاعت الهي محقق مي

اند كه معصوم را از ارتكـاب بـه گنـاه بـاز      علم خاص خواندهبرخي مفسران شيعه آن را 

، ۵، ج۱۳۷۴(ر.ک: طباطبــایی، دارد و از نظر شأن و آثار با ديگـر علـوم متفـاوت اسـت      مي

و در تبييني ديگر حالت باطني و نفساني اسـت كـه خداونـد از سـر لطـف بـه        )۱۲۵ص

 ،۱۴۱۴(ر.ک: مفیــد، نـد  ياب معصومان عطا كرده است كه به موجب آن از گناه خلاصي مي

پژوه معاصر، معتقد است شريعت گذار بايد در حد اعـلاي   ، قرآنمعرفـت االله  . آيت)۳۷ص

گيـري كنـد و    تواند تصـميم  تكامل باشد و اگر او عقل كل نباشد، در موارد ضروري نمي

شـود. روح آلـوده مـانع رسـيدن بـه       اگر روح وي آلوده باشد، توفيقات از او ستانده مي

تواند اعتماد مردم را به خود جلب كند. در اين نگـرش،   از توفيقات است و نمي بسياري

كند كـه فـرد داراي رفتـار نامناسـب و غيرمعصـوم مـورد پـذيرش مـردم          عقل حكم مي

شود. اين فرد از شايستگي لازم براي  نخواهد بود و صدق نيت در رفتارش ملاحظه نمي

واقعه قادر نخواهد بـود   ٧٩بقره و  ١٢٤يات دريافت وحي برخوردار نبوده، با توجه به آ
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مفاهيم والاي الهـي را درك كنـد و از اسـتحكام لازم بـراي فهـم معـارف عميـق الهـي         

  .)۷۶-۷۲ب، ۱۳۸۸(معرفت، برخوردار باشد 

گستره عصمت يكي از مباحث مورد مناقشه انديشمندان اسلامي است كه گاه از 

مطرح شده و در مواردي در خصـوص  منظر كلامي و با درنظرگرفتن جايگاه نبوت 

محل بحث و تضارب آرا قرار گرفته است. مشـهور اماميـه بـا     شخص پيامبر اكرم

تأكيد بر عدم امكان ارتكاب گناه از سوي پيامبران، ايشان را علاوه بر جايگاه تبليـغ  

، ۱۳۷۵(ر.ک: طوســی، داننـد   دين، در صدور احكام نيز برخوردار از مقام عصمت مـي 

/ مغنیــه، ۳۴۹، ص۱۳۸۲/ حلــی، ۱۰۸- ۸۸، ص۶، ج۱۳۷۵/ سبحانی، ۳۷، ص۱۴۱۴ید، / مف۵۵۶

/ مکارم ۱۹۰، ص۲، ج۱۳۷۴/ طباطبایی، ۴۳۳، ص۳الف، ج۱۳۸۸/ معرفت، ۱۹۵، ص۱، ج۱۳۷۸

خطـا و گنـاه در    پرهيز پيامبران الهي از هرگونـه  مغنيـه . )۵۱۳، ص۱۲، ج۱۳۷۴شیرازی، 

واسطه عقل قابـل درك اسـت. از نظـر     داند كه به دين و احكام را امري عقلايي مي

وي محال است پيامبران الهي از روي عمد يا سهو كاري مخـالف دسـتور خداونـد    

  .)۱۹۴، ص۱، ج۱۳۷۸(مغنیه، انجام دهند 

، ۸، ج۱۳۲۵(ر.ک: ایجــی، داننـد   اشاعره ارتكاب گناه صغيره توسط پيامبران را جايز مي

با اندكي تفاوت معتقد اسـت   فخـر رازي ه . در اين دست)۵۰، ص۵، ج۱۴۰۹/ تفتازانی، ۲۶۵ص

توانـد مرتكـب    توانند اقل گناه امت خويش را انجام دهند، ولي نمي انبيا بعد از نبوت مي

داند و معتقـد اسـت    را از اين امر مستثنا مي گناه كبيره و صغيره شوند. وي پيامبر اكرم

شـود   م مرتكـب نمـي  ازآنجاكه آن حضرت در صدر انبيا قرار دارد، حتي گناه صغيره ه ـ

پژوهـان اسـلامي    نگري در بررسي آراي قرآن . ژرف)۴۵۷-۴۵۵، ص۳، ج۱۴۲۰(فخــر رازی، 

حكايت از آن دارد كه اعتقاد به ارتكاب گنـاه توسـط پيـامبران نـزد بعضـي متكلمـان و       

مفسران، پيش از آنكه ناشي از روايات اسرائيلي باشد، برگرفته از بعضي آيات است كـه  

مت انبيا ناسازگارند. در مواجهه با اين آيـات آنچـه در منـابع كلامـي و     در ظاهر با عص

شود، بيشتر با رويكرد اثبات عصمت به واسطه ادلـه عقلـي و نقلـي     تفسيري مشاهده مي

در ايـن خصـوص    معرفـت االله  است. اين نوشتار با هدف تحليل و بررسي ديـدگاه آيـت  

ر منـافي عصـمت انبيـا، ابتـدا آراي     ظـاه  تنظيم شده است. ايشان در مواجهه با آيات بـه 
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پـردازد كـه    انديشمندان مذاهب مختلف را بيان كرده، سپس به طرح ديدگاه خويش مـي 

بيشتر بر پايه روايات تفسيري و با رويكرد عرفاني مطرح شده اسـت. بيشـترين تفـاوت    

نگرش ايشان نسبت به ديگر انديشمندان اسـلامي در آيـات مـورد بحـث در خصـوص      

هـاي ايـن مفسـر معاصـر      شود كه شايد بتوان گفت از نوآوري مشاهده مي مپيامبر اكر

است. گرچه از ايشان اثر كلامي به جا نمانده و تفسير قرآن ايشان روايي بوده و به اتمام 

تـوان بـه ديدگاهشـان در ايـن      نرسيده است، اما در بررسي جامع از مجموع آثارشان مي

  خصوص دست يافت.

  عصمتاول. ماهيت و مفهوم 

خواند كه انسان را از ارتكاب به  عصمت را حالت يا ملكه نفساني مي معرفـت االله  آيت

دارد. وي معتقد است اين ملكه مانند يك عامل بسيار قوي و داراي پشـتوانه   گناه باز مي

است كه از ذات انسان نشئت گرفته، انسان را از هرگونه پليدي كه سـبب آزردن روح و  

ب، ۱۳۸۸(معرفــت، آورد  كند و موجبات امنيت آدمـي را فـراهم مـي    يشود، دور م گناه مي

سـازد حقـايق را    . اين حالت در واجد آن، كشف الغطائي است كه فرد را قادر مي)۲۵ص

با چشم باز ببيند، مفسده را در چهارچوب حواس ظـاهر درك كنـد و از آلـودگي مبـرا     

  .)۲۶(همان، صگردد 

  في آنو بررسي آيات منا عصمت انبيادوم. 

اثر عصمت اين است كه با وجود قدرت بر ترك طاعت و انجام معصيت، واجد اين 

كند. توجه به اين نكتـه   شود، بلكه ميل به آن هم پيدا نمي عطيه هرگز دچار معصيت نمي

كه با وجود اعطاي عصمت به انبيا اختيار ايشان همچنـان بـاقي اسـت، روشـنگر تـأثير      

خشي به اين ملكـه نفسـاني اسـت. نكتـه قابـل تأمـل در       نفساني نبي در تقويت و ارتقاب

بررسي قصص انبيا اين است كه مواجهه ايشان با امور پيرامون خويش در نمودارساختن 
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بودن اين  كننده ذومراتب قدرت برخورداري از عصمت يكسان نبوده است. اين امر اثبات

از سـوي خداونـد در   عطيه است كه يا از ناحيه معطي در ارتقابخشي به آن اسـت و يـا   

شده بيانگر مراتب عصمت در انبياي  هاي مطرح اعطاي آن و يا هر دو. هر كدام از فرض

گـر   الهي و عدم يكساني ايشان در برخورداري از اين موهبت الهي است و نيـز حكايـت  

كـه درجـات ايشـان را در نزديكـي بـه       طـوري  كمال و شدت تقواي دارنده آن است؛ به

زند. نگرشـي اينچنينـي    رداري بيشتر از صفات ثبوتي الهي رقم ميحقيقت وجود و برخو

در  ظاهر با عصمت نبـي مـورد بحـث    مستلزم بررسي برخي آيات قصص انبياست كه به

آيه منافات دارد. اين بررسي از دو جهت حـائز اهميـت اسـت: نخسـت تبيـين ديـدگاه       

نبيـا؛ دوم تصـوير ايـن    شده دربـاره ا  در خصوص هر كدام از موارد مطرح معرفتاالله  آيت

كـه حكايـت از    نگرش بـا تبيـين بسـيار متفـاوت ايشـان در خصـوص پيـامبر اكـرم        

  بودن اين عطيه دارد. ذومراتب

  حضرت آدم .١

در سه سوره قرآن مطرح شـده و در ضـمن آن تعـابيري     آدمداستان خطيئه حضرت 

داده شده اسـت  چون ظلم، غرور، عصيان، گمراهي، اعتراف به ظلم و... به ايشان نسبت 

در بررسي اين آيات، بحـث   معرفـت االله  ظاهر با عصمت نبي خدا منافات دارد. آيت كه به

كند و مكان صدور گناه را در عالم واقع و غيرواقع (رؤيا)  مكان صدور گناه را مطرح مي

و در بررسي آيات جهت ) ۴۵۳، ص۳الف، ج۱۳۸۸(ر.ک: معرفت، دهد  مورد بررسي قرار مي

بـا   ،هاي موجود در آيه را كه سبب شبهه شده بررسي كـرده  مفردات و نسبت رفع ابهام،

  داند؛ استدلال ايشان بدين شرح است: دلايلي متقن ايشان را از هرگونه گناه مبرا مي

تفاوت تكليف مولوي و ارشـادي از نكـات مـورد    : سوره طه ١٢٦-١١٥آيات  الف)

و بعضـي ديگـر از    معرفـت االله  است كـه در تبيـين آيـت    آدمتوجه در داستان حضرت 

مفسران مورد توجه قرار گرفته است. بر اين اسـاس در آيـات مـورد بحـث در داسـتان      

بـه درخـت    آدمشـدن حضـرت    خطاب خداوند بـه پرهيـز از نزديـك    آدمحضرت 
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صـرفاً ارشـاد بـه     معرفـت االله  ممنوعه ارشادي بوده است. نهـي ارشـادي در تبيـين آيـت    

ب حظ ايشـان از سـعادت حيـات و دوري از شـقاوت     مصلحت شخصي ايشان و موج

. در آيات اين دسته با اشاره به وسوسه شيطان به )۱۹۷ب، ص۱۳۸۸(ر.ک: همو، بوده است 

به درخت ممنوعـه و غفلـت آن حضـرت از نهـي خداونـد بـه        آدمنزديكي حضرت 

در تفسـير   معرفـت الله ا آيت». عصى آدم ربه فَغوَى و«فرمايد:  عصيان ايشان اشاره كرده مي

با اين عمل از سعادت دور شد و از مرتبـه و   آدماين سياق معتقد است هرچند حضرت 

در آيه شريفه به معناي آن است كـه ايشـان بـا    » فغوي«جايگاه منيع به زير آمد، مراد از 

ء و گوارا كم شد، نه اينكـه سـرپيچي از دسـتور     و حظش از زيستن هني  اين عمل، بهره

» ظلمنـا انفسـنا  «الهي را كرده باشد تا نتيجه آن گمراهي باشد. همچنين منظور از تكليفي 

اي كـه حـق نفـس     و همسرشان حكايت از آن دارد كه از آن بهره آدمدر گفتار حضرت 

. (همــان)اند، نه آنكه ظلم نفس بوده و اثر گناه و گمراهـي باشـد    ايشان بود، محروم شده

ز مفسران نيز مورد تأكيد قرار گرفته است كه حضـرت  اين تأكيد در تبيين بعضي ديگر ا

قبل از هبوط به زمين، داراي شريعت و تكليف نبوده اسـت كـه بتـوان گفـت نهـي       آدم

و دوران توقف ايشان در بهشت يك  )۲۴۹، ص۳، ج۱۳۸۰(ر.ک: جوادی آملی، مولوي است 

ز ايـن ديـدگاه   دوران آزمايشي بوده و ايشان براي زندگي در زمين آفريده شـده اسـت. ا  

به مسـائل آينـده در زمينـه وجـوب و      آدماوامر و نواهي خداوند تنها براي آشناساختن 

  .)۳۱۴-۲۹۷، ص۱، ج۱۴۰۶(صادقی تهرانی،  حرام بوده است

از بهشت از ديگر نكات مورد توجـه و نيـز اختلافـي     آدمو اخراج حضرت  توبيخ

سرپيچي از هـر امـري مراتبـي دارد    معتقد است اساساً  معرفتاالله  نزد مفسران است. آيت

همچون يك بيمـاري اسـت كـه     آدمكه به درجات نهي وابسته است. عصيان حضرت 

داروي تجويزشده توسط پزشك مصرف نشده است؛ بنابراين او با اين كار با آنكـه تنهـا   

رساند، مستحق نكوهش است و ازآنجاكه نبي خداست و وعده خداوند  به خود ضرر مي

دريافت كرده است، به سبب اين عملـش مسـتحق سـرزنش خواهـد بـود؛      در بهشت را 

. )۲۰۰-۱۸۸، ص۳الــف، ج۱۳۸۸(معرفــت، چراكه چنين عملي مناسب با شأن او نبوده است 

  .)۱۲۹، ص۱، ج۱۴۰۷(ر.ک: زمخشری، نيز بر اين نكته تأكيد كرده است  زمخشري
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در آيه شريفه  و حوا آدمدادن ظلم به حضرت  نسبت: سوره بقره ٣٦-٣٥ب) آيات 

درحقيقت ظلـم بـه نفـس    » وقُلنْاَ يا آدم اسكُنْ أَنْت وزوجك الجْنَّةَ .... فَتكَوُنَا منَ الظَّالمينَ«

اســت، چــون خــوردن ميــوه ممنوعــه ســبب محروميــت از نعمــت بــزرگ آرامــش و   

الف، ۱۳۸۸ت، (معرفدادن اين نعمت بزرگ شد؛ بنابراين دلالت بر انجام گناه ندارد  ازدست

در آيه شريفه نيز كه محل سكونت اوليه ايشان بوده است، بهشت » جنت. «)۴۳۹، ص۳ج

شـود و مـراد    موعود نبوده است؛ زيرا بهشت دار جاودانه است و كسي از آن خارج نمي

و  آدمحضرت » هبوط«از جنت باغي بر روي زمين و بهشت دنيايي است. امر الهي به 

و دلالتي بر جايگاه رفيع و شـأني و مكـاني بهشـت مـورد نظـر       حوا، تنزل از مقام است

  .)۴۴۵-۴۴۶، ص۲، ج۱۴۲۹(همو، ندارد 

باشد. لغـزش و ازلال   مي» ازلال« ،مل استت ديگري كه در اين آيات در خور تأنسب

فرمايـد   تأكيد مي معرفـت االله  آيتطور كه  توان همواره به معناي گناه دانست؛ همان را نمي

باشـد، بلكـه زمـاني كـه انسـان از       به معناي مخالفت با امر مولـوي نمـي  كه لغزش تنها 

شـود كـه    هايي مواجهـه مـي   دستورهايي كه جنبه ارشادي دارد، سرپيچي كند نيز با زيان

  .)۴۳۸، ص۳الف، ج۱۳۸۸(همو، توان لفظ لغزش را برايش به كار برد  مي

و حـوا بـه    آدم اين آيه شريفه از اعتراف صريح حضرت: سوره اعراف ٢٣آيه  )ج

قَالَا ربنَا ظَلَمنَا أَنْفُسنَا وإنِْ لَم تغَْفرْ لَنـَا وتَرحْمنَـا لَنَكُـونَنَّ    «ظلم به نفسشان حكايت دارد: 

در اين آيه نيز همچون آيات سوره بقره بر اين امر تأكيـد   معرفتاالله  آيت». منَ الْخَاسرِينَ

دلالتي ندارد، بلكه به دليل برخورداري از آثار وضعي دارد كه ظلم به نفس بر انجام گناه 

(همــان، تـري را در پـي دارد     مترتب بر انجام نهي ارشادي، دوري از جايگاه و شأن رفيع

ايـن   آدمنيز بر اين امر تأكيد دارد كه خطـاي حضـرت    طباطبايي. علامه )۴۳۶-۴۳۷ص

كردن اين ميثاق، شقاوت و  بود كه او از مقام پروردگارش غفلت ورزيد و نتيجه فراموش

  .)۱۹۷، ص۱، ج۱۳۷۴(طباطبایی، بدبختي دنيوي است 



 

 

ي
لام

اس
ه 

ديق
ص

و 
ي 

رو
 غ

ده
سعي

ده 
سي

  

١٨٤  

 

  حضرت نوح. ٢

به داستان ايـن پيـامبر الهـي و مواجهـه ايشـان بـا قـوم گمـراه خـود و           نوحسوره 

اين سـوره حكايـت از آن دارد كـه حضـرت      ٢٦سرنوشت قوم پرداخته شده است. آيه 

از خداوند نابودي آنان را طلب كرد. يـاس و   آوردن قومش مأيوس شد و از ايمان نوح

 معرفـت االله  ظاهر با مقام عصمت منافـات دارد. در تبيـين آيـت    نااميدي و طلب عذاب، به

زماني اتفاق افتاد كه ايشان نهايت سعي خود را در هدايت قوم بـه   نوحنفرين حضرت 

وند رفتـار بـد   همين سوره، وقتي خدا ٢٧=٢٦و  ١٧-١٠كار بسته بود و بر اساس آيات 

تــابي رســولش را ديــد، بــه او دســتور داد كــه ازآنجاكــه ايــن قــوم   و بــي نــوحقــوم 

 ٣٨-٣٦ديگر در مورد قومش با او سخن نگويـد. آيـات    نوحناپذيرند، حضرت  اصلاح

گفـتن در   نيز بر ايـن امـر دلالـت دارد كـه خداونـد آن حضـرت را از سـخن        هودسوره 

(معرفــت، » خاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقـون ولا ت«خصوص ايشان نهي كرده است: 

  .)۲۱۱-۲۱۴ب، ص۱۳۸۸

 حضرت داوود. ٣

به مـاجراي حضـور دو نفـر در محضـر حضـرت      » ص«سوره مباركه  ٢٥-٢١آيات 

براي داوري و قضاوت اشاره دارد. اختلاف ايشان از آنجا ناشـي شـده كـه فـرد      داوود

بوده است. داسـتان در تبيـين آيـات     ميش و خواهان تنها ميش فرد مقابل ٩٩اول داراي 

با شنيدن سخن طـرف اول بـدون آنكـه سـخن      داوودحكايت از آن دارد كه حضرت 

سـرعت متوجـه امتحـان الهـي      كند، ولي به زده عمل و حكم مي ديگري را بشنود، شتاب

كند. ظاهر اين آيه نيز با عصمت پيامبر الهـي منافـات    شده، از خداوند طلب بخشش مي

ارتكاب نبي به گناه را در عالم واقع  تنزيه الانبياءدر فصلي از كتاب  معرفـت االله  تدارد. آي

داند و معتقد است اگر خطايي در رؤيا رخ دهد كه ماجراي  رد كرده، خلاف عصمت مي

بودن مكـان، قابـل    شمرد، آن را به دليل غيرواقعي را از اين دست بر مي داوودحضرت 

را نه به دليل گناه كه  داوود. ايشان توبه حضرت )۲۸۴-۱۸۶(همان، صداند  پذيرش نمي
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داند؛ زيرا از منظر ايشان، انبيـا اشـتغال بـه     اش مي به جهت كوتاهي در عبوديت و بندگي

 داوودكنند. در اين داستان نيـز حضـرت    دانند و از آن استغفار مي االله را گناه مي ماسوي

. )۲۷۴-۲۷۰(همــان، صايشان را پـذيرفت   اي غفلت استغفار كرد و خداوند توبه از لحظه

كننـدگان را از جـنس    نيز واقعه مذكور را در عالم رؤيا دانسـته، مراجعـه   طباطبـايي علامه 

خواند؛ بنابراين ايشان نيز معتقد است اگر اين حكم قطعي هم باشد، چون در  ملائكه مي

  .)۲۹، ص۱۷، ج۱۳۷۴(ر.ک: طباطبایی، شود  عالم غيرواقعي بوده، گناه محسوب نمي

  حضرت ابراهيم. ٤

مطرح و باعث ايجـاد   ابراهيميكي از موضوعاتي كه در قرآن در خصوص حضرت 

سوره صـافات آمـده اسـت. ظـاهر آيـات       ٩٠-٨٨شبهه نزد برخي شده است، در آيات 

حكايت از آن دارد كه ايشان سخن دروغي مطرح و نيز از امـور غيـر الهـي بـراي درك     

 ،آمده ابـراهيم در اين فراز بيان شده است گروهي نزد حضرت  امور استفاده كرده است.

حضرت پس از نگريستن به آن كنند.  او را به همراهي براي شركت در جشن دعوت مي

فرمايد بيمار است و قادر به همراهي ايشان نيسـت. نگريسـتن بـه آسـمان و      آسمان مي

  خبر از بيماري دو نكته مورد ايهام در اين داستان است.

به آسمان را حكايت از حال آن زمان  ابـراهيم نگريستن حضرت  معرفتاالله  تآي

بيني امـور خـود    داند كه علم نجوم در اوج خود بوده و همه مردم براي پيش قوم مي

كردند؛ بنابراين حركت آن حضرت در راستاي همساني با حركـت   اينچنين عمل مي

ز سوي ديگر در رفـع شـبهه از اعـلام    قوم بوده نه به دليل اعتقاد به امور غيرالهي؛ ا

گفته مفسـران كـه عبـارت را در حقيقـت     » اني سقيم«بيماري آن حضرت با عبارت 

زودي بيمـار خـواهم شـد،     دانند، يعني الان احساس بيماري دارم و بـه  مي» ساسقيم«

كنـد كـه فرمـود حضـرت      در اين زمينه نيز اسـتناد مـي   باقرتأييد و به روايت امام 

يمار نبوده و دروغ هم نگفته است و اين سـخنش كنايـه از حـال ديگـران     ب ابراهيم

در اين بخش از داستان اين اسـت كـه    معرفتاالله  دارد. آخرين نكته مورد تأكيد آيت
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تواند علاوه بر معناي ظاهري معناي تشويش خاطر و بحران روحـي را نيـز    سقم مي

يات است؛ چراكه خطاب از داشته باشد و شاهد مدعاي ايشان، تغيير آهنگ خطاب آ

  .)۲۱۹- ۲۱۸ب، ص۱۳۸۸(معرفت، گردد  متكلم به مخاطب باز مي

  حضرت يوسف. ٥

كند كه در دسته آيـات   حكايتي از اين پيامبر الهي را مطرح مي يوسفسوره  ٧٠آيه 

جام زريـن را در   يوسفدر خور توجه در داستان انبيا الهي است. در اين فراز حضرت 

شـود؛ بنـابراين    شـدن جـام سـر داده مـي     دهد و بعد نداي دزديده ار مياثاثيه برادرش قر

 معرفـت االله  درظاهر ايشان با آگاهي از حقيقت، به برادر خود تهمت زده است. تبيين آيت

در اين خصوص در دو دسته طرح شده است: نخست آنكـه برداشـت ايشـان از سـياق     

ه كرده بود ولي فـرد مسـئول از   آيات آن است كه آن حضرت، برادر خود را از نقشه آگا

را سـر داد نـه از قـول حضـرت     » انكم لسارقون«ماجرا خبر نداشت و او از جانب خود 

كه دلالت بر حركت ناپسند از سوي نبي خدا داشته باشد. دوم آنكه ايشان ايـن   يوسف

داند؛ بدين شكل كه اگر اين ندا از جانب  جواب را به صورت تأويل خوانده و توريه مي

را از پـدرش   يوسـف بوده باشد، منظـور ايـن اسـت كـه شـما قـبلاً        يوسفضرت ح

 معرفـت االله  ايد. تبيين دوم با ظاهر و سياق آيه همخواني ندارد؛ به همين دليـل آيـت   دزده

  .)۲۴۱-۲۴۰(همان، صنيز آن را دقيق ندانسته، بر وجه اول در تبيين اين شبهه تأكيد دارد 

  پيامبر اكرم. ٦

بدين جهت بسياري از آيـات، خطـاب    ؛تاب آخرين فرستاده الهي استقرآن كريم ك

شود كه درظـاهر بـا    مواردي مشاهده مي حضرت نازل شده است. در اين خطابات به آن

 ٥٥عبس، آيه  ٢-١سوره فتح، آيات  ٢عصمت آن حضرت منافات دارد. آياتي چون آيه 

در  معرفـت االله  اص آيـت سوره اسراء. نگرش خ ٧٥-٧٣احزاب و آيات  ٢=١غافر، آيات 

تبيين اين آيات و تحليل ايشان، تفاوت تفسير ايشان از ساير مفسران را در اين آيات در 
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كننده ادعاي اين نوشتار است. گرچه بررسي هر يـك از آيـات،    پي داشته است كه اثبات

 و بررسـي تفـاوت آن بـا    معرفـت االله  طلبد، براي تبيين ديـدگاه آيـت   اي جداگانه مي مقاله

  شود: سوره فتح پرداخته مي ٢ديدگاه ساير مفسران به بررسي آيه 

  يك. رويكرد تفاسير فريقين

ن     «فرمايد:  است و مي خطاب آيه شريفه به پيامبر اكرم ا تَقـَدم مـ ه مـ ليغْفرَ لَك اللَّـ

سراَطًا مص كيدهيو كلَيع تَهمعن متيا تَأخََّرَ ومو اذنَبِكيمَظاهر آيه بر غفران )۲(فتح: » تق .

و بخشش گناهاني دلالت دارد كه در گذشته اتفاق افتاده و حتي گناهـاني كـه در آينـده    

دهد. نگـرش مفسـران در ايـن     شود و نيز هدايت به صراط مستقيم را وعده مي واقع مي

  شرايط و با اين سياق با دو رويكرد قابل بررسي است:

  سنت هلمشهور مفسران ا -١

سنت مطـرح شـده اسـت كـه بـا اعتقـاد بـه         اين رويكرد بيشتر از سوي مفسران اهل

انـد. عـدم    اي از زمان، سعي در تفسـير ايـن آيـات داشـته     در برهه عصمت پيامبر اكرم

سـنت را   برخي مفسران اهل مطلق در طول عمر پيامبر طور اعتقاد به عصمت تكويني به

اي از زنـدگي آن حضـرت،    در برهـه  -نعوذ باالله -وع گناهبر آن داشته كه با اعتقاد به وق

مغفرت الهي را براي آن زمان جاري بدانند. در اين رابطه بعضي منظـور از گنـاه در آيـه    

 )۳۳۳، ص۴، ج۱۴۰۷(زمخشری، شريفه را گناهان زمان جاهليت و گناهان قبل از جاهليت 

. گروهي ديگر گناهـان  )۷۰، ص۶ج ،۱۴۰۴(سیوطی،  دانند اسلام مي اي گناهان بعد از و عده

را  -نعـوذ بـاالله   -قبل فتح و بعد از فتح يا گناهان قبل از نبـوت و بعـد از نبـوت ايشـان    

و در تبيينـي ديگـر منظـور،     )۱۰۶، ص۲۳تــا]، ج (ر.ک: طبرســی، [بــیخواننـد   منظور آيه مي

از سوي خداوند در هر آنچـه بـه واسـطه آن ديگـر پيـامبران مواخـذه        بخشش پيامبر

. ايـن گـروه از مفسـران در    )۱۲۳، ص۲۶، ج۱۴۲۰عاشــور،  (ابنشوند، دانسته شده است  مي

» ذنـب «اند و مراد از  صدد تبيين آيه شريفه بنا بر خطاب ظاهري آيه به آن جناب برآمده

دانند كه هرچنـد برخـوردار    مي پيامبر اكرم -نعوذباالله -را گناه دانسته و مخاطب آيه را

اي از زمـان واقـع شـده اسـت. ايـن در       اما عصمت ايشان در برهه از مقام عصمت بوده،
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از بـدو تولـد برخـوردار از مقـام عصـمت       حالي است كه در ديدگاه شيعه پيامبر اكرم

-۷۳، ص۱۴۱۸/ حر عاملی، ۳۷، ص۱۴۱۴/ شیخ مفید، ۲۷، ص۱۴۱۲(ر.ک: سید مرتضی،بوده است 

اي  افت وحي از جايگـاه ويـژه  و در اين گستره برخورداري از مقام عصمت در دري )۱۲۳

انديشـي در ايـن خصـوص در رهيافـت برخـي       برخوردار است؛ بدين جهت كه سسـت 

در دريافـت وحـي توسـط پيـامبر      -نعوذ بـاالله  -اسرائيليات در تفسير كه از تأثير شيطان

  سخن گفته و در ذيل آياتي از سوره نجم مطرح شده است، مدخليت دارد. اكرم

  مشهور مفسران شيعي -٢

در تفسير آيه مورد بحـث   وبيشتر مورد تأكيد مفسران شيعه است  كهدر اين نگرش 

وقوع فعل منافي عصمت از سوي آن حضرت  با اعتقاد به عصمت تكويني پيامبر اكرم

و افرادي كه گناهانشان به واسطه » ذنب«اند؛ اما در تبيين مراد خداوند از  را محال دانسته

  ، چند نظر مطرح شده است:ستفتح مورد عفو قرار گرفته ا

اند. از ايـن منظـر    دانند كه شيعيان مرتكب شده الف) برخي منظور آيه را گناهاني مي

، ۱۴۱۵(ر.ک: عروســی حــویزی، حمل و سپس بخشيده شـده اسـت    اين گناهان بر پيامبر

  .)۸۵، ص۵، ج۱۴۱۶/ بحرانی، ۵۴، ص۵ج

خوانند كه به دليل  اسلامي ميب) بعضي مراد از ذنب را گناهان گذشته و آينده امت 

محقق شده است و آن را با شفاعت پيـامبر   رفتار و عملكرد ايشان در مواجهه با پيامبر

  .)۳۲۴، ص۱۷، ج۱۴۰۸(ابوالفتوح رازی، دانند  مورد عفو و بخشش الهي مي اكرم

اي ممانعت قوم از ورود آن حضرت به مكه در سال حديبيه را گنـاه مـورد    ) دستهج

  .)۳۱۵، ص۹تا]، ج (طوسی، [بیكنند  ر ميبحث ذك

) در تفسيري ديگر ترك اولي و حتي حسنات ابرار مراد آيه شريفه است كـه  د

(حقــی برســوی، شايسته نيست از آن حضـرت صـادر شـود     به واسطه مقام پيامبر

  .)۹، ص۹تا]، ج [بی

 ـ پيامـدهاي مشهورترين قول نزد مفسران شيعه آن است كه منظور از ذنب،  )هـ د و ب

آورد  ن به بار مـى اآثار شوم و خطرناكى است كه دعوت آن جناب از ناحيه كفار و مشرك
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ساخت. از اين منظر قيـام رسـول    كه در نظر كفار وى را در برابر آن مستحق عقوبت مى

هاي بعد از هجرت با كفـار مشـرك،    قبل و بعد بعثت، عليه كفر و وثنيت و جنگ خدا

شد؛ بنابراين كفار قريش تا  ساز شمرده مي آثار شوم و مسئلهاز نظر مشركان عملى داراى 

شـان   رفتن مليت و سنت بخشيدند و هرگز ازبين را نمي زماني كه نيرومند بودند، پيامبر

انديشـيدند. خـداى    كردنـد و بـه انتقـام مـي     شدن بزرگانشان را فراموش نمي و نيز كشته

 در نتيجه گناهانى را كه رسـول خـدا  سبحان با فتح مكه نيروى قريش را از بين برد و 

در نظر مشركان داشت، پوشانيده، آن حضرت را از شر قريش حفظ كـرد. از منظـر ايـن    

پيامدهاي بد و آثار خطرناكى است كه بـه واسـطه دعـوت    » ذنب«مفسران مراد از كلمه 

حق كرد و در نظر كفار اين رفتار مسـت  ايشان از سوي كفار و مشركان ايشان را تهديد مي

عقوبت بود و با اين آيه خداوند متعال از دفع آن آثار و تبعات از آن حضرت خبـر داده  

/ مکــارم ۸۳، ص۷، ج۱۳۷۸/ مغنیه، ۲۹۲، ص۱۳/ مدرسی، ج۲۵۳، ص۱۸، ج۱۳۷۴(طباطبایی، است 

  .)۳۱۴، ص۹تا]، ج / طوسی، [بی۷۹، ص۵، ج۱۴۱۶/ بحرانی، ۲۰، ص۲۲، ج۱۳۷۱شیرازی، 

عتقادي عصمت تكويني در صدد تفسـيري گـاه مخـالف بـا     رويكرد اول با پشتوانه ا

اصول عقلايي محاوره از آيات برآمدند و دسته دوم با پذيرش ظاهر آيه، عصمت پيـامبر  

در اين آيـات، متفـاوت از    معرفتاالله  آيتاند. مواجهه  اي از زمان محدود كرده را به برهه

از دانش علوم قرآني و بحـث   ديگر مفسران است كه با تكيه بر بحثي اصولي و استمداد

  شبهه اين آيات را مرتفع كرده است.» سبب نزول«

  االله معرفت تحليل ديدگاه آيت -٣

نازل شده است، مراد آيـه   هرچند آيه خطاب به پيامبر اكرم معرفتاالله  از منظر آيت

شريفه آن حضرت نيست؛ يعني نه دلالتي بر وقوع گناه از آن جناب دارد و نه از غفـران  

و بخشش از سوي خداوند در برابر لغزشي از آن حضـرت حكايـت دارد. تحليـل ايـن     

بب نزول آيات با لفظ آيات نازلـه، چهـار حالـت متصـور     درباره سرويكرد آن است كه 

است: نخست، لفظ آيه خاص و سبب نزول آيه نيز خاص باشد. اين حالت كمتـر واقـع   

است كه سـبب نـزول آن،    »دا أَبِي لَهبٍ وتبَتبَت ي«شده است. مثال بارز آن آيه شريفه 



 

 

ي
لام

اس
ه 

ديق
ص

و 
ي 

رو
 غ

ده
سعي

ده 
سي

  

١٩٠  

 

است و لفظ خاص آيه هـم بـر وي دلالـت دارد.     ابولهبحكم خاص براي آزار و اذيت 

دوم، لفظ آيه عام و سبب نزول آيه هم عام باشد. بيشتر آيات قرآن در ايـن قسـم نـازل    

گيـرد.   ر بـر مـي  اند كه هم سبب نزول عام و هم خطاب آيه عام همه مسلمانان را د شده

سوم، لفظ آيه عام ولي سبب نزول آن خاص باشد. اين نوع آيات هرچند در پـي واقعـه   

هـاي   شود. يكي از نمونه اند، حكم آيه همه مصاديق مشابه را شامل مي خاصي نازل شده

آن آيه ظهار است كه هرچند در پي ظهار يكي از مسلمانان نـازل شـده و حكـم وي را    

ميت لفظ آيه بر شموليت ممنوعيـت ظهـار بـراي همـه مسـلمانان      بيان كرده است، عمو

نَّ  «دلالت دارد و حكم، خاص مورد نزول نيست:  الَّذينَ يظاهرُونَ منْكمُ منْ نسائهمِ ما هـ

ولدَنَهم و إِنَّهم لَيقُولوُنَ منْكَراً مـنَ الْقَـولِ و زوراً و إِنَّ اللَّـه      اللاَّئيأُمهاتهمِ إِنْ أُمهاتُهم إلاَِّ 

غَفوُر ُفوَمجادله)۲(» لع :.  

االله  آيـت بر ديدگاه  سوره فتح بنا ٢چهارم، لفظ آيه خاص اما سبب آن عام است. آيه 

اين دسـته آيـات شـريفه خطـاب بـه      گنجد. از اين منظر هرچند  در اين دسته مي معرفت

نبوده، حكم اين دسـته   است، مراد الهي از اين خطابات، فرد رسول خدا پيامبر اكرم

الــف، ۱۳۸۸(معرفــت، شود  آيات، فرد يا افراد ديگري (لفظ خاص، سبب عام) را شامل مي

. بنابراين در آيه مورد بحث كه دلالت بـر گناهكـاربودن مخـاطبش دارد و    )۴۶۵، ص ۳ج

دهـد، در مـورد    غفران گناه و هدايت به صراط مستقيم از سـوي خداونـد را وعـده مـي    

  گيرد. نبوده، ساير افراد را در بر مي رسول خدا

تـرين آن در فرمـايش امـام     است كه صـريح  مستند اين ديدگاه رواياتي از معصوم

قرآن بنا » «نزل القرآن باياك اعني و اسمعي يا جاره«شود كه فرمود:  مشاهده مي صادق

، ۲، ج۱۳۶۵(کلینــی، » نـازل شـده اسـت    "تو بشـنو   گويم ولي همسايه به تو مي"بر اصل 

. همچنين آن حضرت در بياني ديگر، آيـاتي از قـرآن را كـه خطـاب بـه پيـامبر       )۶۳۱ص

. از اين منظر آياتي چون )۸۷، ص۱۴۱۴(صدوق، خواند  است، مصداق اين اصل مي اكرم

داشـتيم، قطعـاً    نَاك لقَدَ كدت تَركَْنُ إِلَيهِم شَيÛا قَليلاً: و اگر تو را استوار نمـى و لوَ لَا أَنثبَتْ«

أَشْركَْت لَيحبطَنَّ عملُك و   لَئنِ« )،۷۴(اسراء: » نزديك بود كمى به سوى آنان متمايل شوى

مسلّماً از زيانكاران خواهى لَتكَُونَنَّ منَ الخÙاسريِن: اگر شرك ورزى حتماً كردارت تباه و 
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لِّيغْفرَ لَك اللَّه ما تَقَدم من ذنَبِك و ما تَأخََّر: تا خداوند از گناه گذشته و « ) و۶۵(زمر:  »شد

امـا بـر احـوال آن     ،اسـت  هرچند خطاب به پيـامبر اكـرم   )،۲(فتح: » آينده تو در گذرد

  شده است. حضرت دلالتي ندارد و در خصوص غير ايشان نازل

سـوره اسـراء اسـت كـه      ٢٣ترين آيه در دلالت بر ادعاي نوشتار، آيه شـريفه   صريح

ربك ألاََّ تعَبدوا إِلاَّ إِياه و بِالْوالـدينِ إحِسـاناً    و َقضَى «فرمايد:  مي خطاب به پيامبر اكرم

فَلاتقَُلْ لَهما أُف و لاتَنْهرهْما و قُلْ لَهمـا قَـولاً    إِما يبلغَُنَّ عندْك الْكبرَ أحَدهما أَو كلاهما

به تكريم و احسان پدر و مـادر ايشـان در سـنين     آيه هر چند خطاب به پيامبر». كَريماً

دهد، اما در خصوص ايشان كاربرد ندارد؛ زيرا آن حضرت پـدر خـود    كهولت فرمان مي

و آن بزرگواران هرگـز بـه    ودكي از دست داده را پيش از تولد و مادر خود را در سنين ك

  .اند سن كهولت نرسيده

  سوم. مراتب عصمت

مطالب مطروحه در اين نوشتار حكايت از آن دارد كه گرچه عصمت امري وجـودي  

و موهبتي الهي است كه از سوي خداوند اعطـا شـده، دسـتيابي بـه بيـنش (حكمـت) و       

ن را بر آن داشته كه با تكيه بر شـرايط  شناخت خاص در پرتو اين موهبت الهي، واجد آ

نفـس و تـلاش و     و ظرفيت خاص كه لازمه جايگاه و مقام الهـي اسـت، بـا مجاهـدت    

تزكيه، اين حالت را در خود رشد و ارتقا دهد؛ چه در غير اين صورت علاوه بر آنكه بـا  

ايي را رقم عدالت الهي منافات دارد، با اختيار ايشان نيز در تضاد بوده و موجبات جبرگر

اين ويژگي با كميت و  يبنابراين رشد و ارتقا .)۲۸-۲۷ب، ص۱۳۸۸(ر.ک: معرفت، زند  مي

  ، نمودي متفاوت يافته است.انبياكيفيت تقويت قواي عاقله و اختيار 

ظاهر با عصمت انبيا منافات دارد نيز مصداقي از اين امـر اسـت.    بررسي آياتي كه به

اند، نمـود عصـمت در    مطروحه هرگز دچار گناه نشده گرچه انبياي مورد بحث در آيات

يـا    رفتارشان و مواجهه ايشان يكسان نبوده و به هر حال آيـات بـه گـزارش از مواجهـه    

 عملكردي از ايشان پرداخته است. اين تفاوت در تفسير آيات مرتبط بـا رسـول خـدا   
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بيـان  » معي يا جارهاياك اعني و اس«نمايان است كه صرفاً خطاباتي است كه بنا بر اصل 

  يابد. شده و مراد ساير مسلمانان بوده و بر مورد خطاب جريان نمي

و تأكيـد بـر    : احــزاب)۳۳(وجـود آيـه تطهيـر    توجه به اين نكته ضروري اسـت كـه   

عصمت خاص آن حضـرت در مرحلـه تكـوين، هرچنـد از مرتبـه و جايگـاه والاي آن       

(ر.ک: وجـه اكثـر مفسـران فـريقين     حضرت نسبت به ساير انبيا حكايت دارد و مـورد ت 

، ۱۱، ج۱۴۱۹کثیــر،  / ابن۱۱۳-۱۰۹، ص۲۰تا]، ج / طبرسی، [بی۴۶۶-۴۶۲، ص۱۶، ج۱۳۷۴طباطبایی، 

ــن۱۹۳ص ــور،  / اب ــری، ۱۶۷، ص۲۵، ج۱۴۲۰/ فخــر رازی، ۲۴۵، ص۲۱، ج۱۴۲۰عاش ، ۱۴۰۷/ زمخش

/ ۲۹۴-۲۹۲، ص۱۷، ج۱۳۷۴/ مکـــارم شـــیرازی، ۱۹۵-۱۹۳، ص۱۱، ج۱۴۱۵/ آلوســـی، ۵۳۷، ص۳ج

قرار گرفته اسـت، امـا از بررسـي     )۳۳۹، ص۸تا]، ج / طوسی، [بی۱۴۳۶، ص۵، ج۱۳۵۶طبری، 

توان به نقش آن حضرت در ارتقابخشي ملكـه عصـمت و    كننده ايشان مي آيات توصيف

قوت و شدت مرتبه عصمت در ايشان نسبت به ساير انبيا دست يافت. اين نكتـه مـورد   

كه ضمن تأكيد بر اين امر كه عصمت، تفضل و موهبت  قرار گرفته معرفتاالله  تأكيد آيت

كـه بـه    )۴۷ب، ص۱۳۸۸(معرفــت، دانـد   الهي است، اما آن را امري اكتسابي و اختياري مي

اختيار خود نبي، قابليت ارتقابخشي دارد و شدت و ضعف آن در انبيا حاصل اين تلاش 

است كـه بـا اختيـار و     كرماست. بنابراين بالاترين درجه عصمت در انبيا از آن پيامبر ا

(ر.ک: اراده آن حضرت، ارتقا يافته و به بالاترين درجه از ناحيه مخلـوق رسـيده اسـت    

  .)۸۸، ص۲۴، ج۱۴۰۶همان/ صادقی، 

 گيري و نتيجه بندي جمع

لزوم برخورداري انبياي الهي از ملكه عصـمت در منـابع كلامـي مـورد اثبـات قـرار       

رامين الهي دچـار اشـتباه نشـده، مـورد اعتمـاد قـوم       گرفته است تا در دريافت و ابلاغ ف

ظاهر با عصـمت انبيـا منافـات     خويش قرار بگيرند. با اين حال وجود بعضي آيات كه به

دارد، موجب شده است در ميـان مفسـران مـذاهب مختلـف رويكردهـاي متفـاوتي در       

جـود  مواجهه با اين آيات مشاهده شود. بعضي با محدودكردن گسـتره عصـمت انبيـا، و   
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دانند و دسته ديگر با توجيه آيات  اي از زمان جايز مي برخي خطاها در ايشان را در برهه

، معرفـت االله  سعي در تفسير موافق با اعتقاد خـود دارنـد. حاصـل بررسـي ديـدگاه آيـت      

گـاه مرتكـب گنـاه     پژوه معاصر، در اين خصوص اين است كه پيامبران الهـي هـيچ   قرآن

ظاهر با عصمت ايشان منافات دارد، از ترك اولي، وقوع عمـل در   اند و آياتي كه به نشده

تـوان   عالم غيرواقع و يا حركت در جهت اصلاح و هدايت جامعه حكايت دارد كه نمـي 

آن را سرپيچي انبيا و يا انجام گناه توسط ايشان دانست. همچنين ايشان در تفسير آيـات  

اياك اعني و اسمعي يـا  «نا بر اصل معتقد است اين آيات ب مورد خطاب به پيامبر اكرم

كـه سـبب ايـن آيـات عمـوم       حـالي  نازل شـده اسـت؛ در   خطاب به پيامبر اكرم» جاره

شود. مورد اخيـر از تمـايز    را شامل مي مسلمانان هستند و حكم آيات غير پيامبر اكرم

م از ديگر مفسران حكايت دارد. ايشان با اسـتمداد از بحـث علـو    معرفـت االله  ديدگاه آيت

در تبيين رابطه بين لفظ آيه بـا سـبب نـزول بـه تفسـير ايـن آيـات        » سبب نزول«قرآني 

داند تا در مقام توجيه آيه برآيد. حاصـل   را مخاطب اين آيات نمي پرداخته پيامبر اكرم

اين بررسي آن است كه هرچنـد تمـامي انبيـاي الهـي از درجـه عصـمت برخوردارنـد،        

بودن اين امر در  رباره ايشان، حكايت از نسبيبررسي آيات قصص در خصوص وقايع د

آنان دارد. اين ملكه علاوه بر موهبـت الهـي كـه جنبـه اعطـايي دارد، بـا اراده و اختيـار        

اي از  معصومان عجين گشته، دارنده آن بسته به درجات كسبي و اختيـار خـويش، رتبـه   

  مراتب آن را داراست.
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  منابع و مآخذ

 دوند.ترجمه فولا ؛قرآن كريم *

؛ المثاني السبع و العظيم القرآن تفسير في المعاني روح عبـداالله؛  بن محمد آلوسي، .١

  . ق١٤١٥ العلميه، الكتاب دار نشر: ، بيروت١، چ١٧ج

، ٢١؛ ج)عاشـور  المعروف بتفسير ابـن ( التحرير و التنويرعاشور، محمد طاهر؛  ابن .٢

 ق.١٤٢٠وت: نشر مؤسسه تاريخ عربي، ، بير١چ

ت: نشـر  بيرو -، لبنان١، چ١١؛ جتفسير القرآن العظيماعيل بن عمر؛ كثير، اسم ابن .٣

 ق.١٤١٩دار الكتب العلميه، 

، روض الجنان و روح الجنان في تفسير القـرآن ابوالفتوح رازي، حسين بن علـي؛   .٤

 ق.١٤٠٨آستان قدس رضوي،  :، مشهد١چ 

 ، قـم: نشـر الشـريف الرضـي،    ١چ ،٨؛ جشرح المواقـف ايجي، ميرسيد شريف؛  .٥

 ق.١٣٢٥

 ق.١٤١٦، تهران، بنياد بعثت، ١چ ؛البرهان في علوم القرآن بحراني، سيدهاشم؛ .٦

قم: منشورات الشريف الرضـي،  ، ١، چ٥-٤؛ جشرح المقاصدتفتازي، سعدالدين؛  .٧

 ق.١٤٠٩

 ، قم: نشر مركـز نشـر اسـراء،   ١، چ١٦و  ٣؛ جتفسير تسنيمجوادي آملي، عبدالله؛  .٨

١٣٨٠. 

لمكتـب   ، قم: مركز نشـر تـابع  ١؛ چبالمعلومالتنبيه بن حسن؛  حر عاملي، محمد .٩

 ق.١٤١٨الاسلامي،  الإعلام

 .]تا بي[دارالفكر،  :بيروت ؛تفسير روح البيان حقي برسوي، اسماعيل؛ .١٠
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، قم: مؤسسه ٢؛ چكشف المراد في شرح تجريد الاعتقادحلي، حسن بن يوسف؛  .١١

 .١٣٨٢امام صادق، 

نشر مكتبـة الكيـات   قاهره: ، ١، چ٢؛ جالاربعين في اصول دينرازي، فخرالدين؛  .١٢

 م.١٩٨٦، الازهريه

الكشاف عن حقائق غـوارض التنزيـل و عيـون فـي     زمخشري، محمود بن عمر؛  .١٣

 ق.١٤٠٧، بيروت: نشر دارالعربي، ٣، چ٤-٣و  ١؛ جوجوه التأويل

 ش.١٣٧٥ امام صادق،مؤسسه ، قم: ١، چ٦؛ جمنشور جاويدسبحاني، جعفر؛  .١٤

 ق.١٤٠٤االله مرعشي،  تكتابخانه آي :قم ؛ثورالدر المنثور في تفسير الما؛ ـــــ .١٥

، قـم: نشـر   ٢، چ٢٤و  ١؛ جالفرقـان فـي تفسـير القـران    صادقي تهراني، محمد؛  .١٦

 ق.١٤٠٦فرهنگ اسلامي، 

، قـم:  ٢، چ١؛ جتفسـير القـران الكـريم   بـن ابـراهيم؛    صدرالدين شيرازي، محمد .١٧

 .١٣٦١انتشارات بيدار، 

كنگره شيخ مفيد،  :، قم٢؛ چلإماميهإعتقادات اصدوق، محمد بن علي بن بابويه؛  .١٨

 ق.١٤١٤

-١٦ ،٥، ٢-١؛ ترجمه محمـدباقر موسـوي؛ ج   الميزانطباطبايي، محمد حسين؛  .١٩

 ، قم: نشر جامعه مدرسين حوزه علميه قم دفتر انتشارات اسلامي،٥، چ٢٠ و ١٧

١٣٧٤. 

، ٢٠؛ ترجمـه حسـين نـوري همـداني؛ ج    مجمع البيانطبرسي، فضل بن حسن؛  .٢٠

 .]تا بي[فرهاني،  ، تهران: نشر١چ

، تهـران:  ٢، چ٥؛ ترجمه حبيب يغمـايي؛ ج تفسير طبريطبري، محمد بن جرير؛  .٢١

 .١٣٥٦نشر توس، 

، بيـروت: نشـر دار   ١، چ٨؛ جالتبيان في تفسير القـرآن بن حسن؛  طوسي، محمد .٢٢

 .]تا بي[احياء التراث العربي، 

 .١٣٧٥ ؛ قم: كتابخانه مرعشي نجفي،پنج رساله اعتقاديطوسي، نصيرالدين؛  .٢٣

انتشـارات   :، قـم ٤چ ؛تفسـير نـور الثقلـين   عروسي حويزي، عبدعلي بن جمعه؛  .٢٤
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 ق.١٤١٥اسماعيليان، 

مؤسســه الاعلمــي  ، بيــروت:١؛ چتنزيــه الانبيــاءالهــدي، ســيد مرتضــي؛  علــم .٢٥

  ق.١٤١٢للمطبوعات، 

؛ قـم: كتابخانـه   الارشاد الطالبين الي نهـج المسترشـدين  فاضل مقداد، ابوعبداالله؛  .٢٦

 ق.١٤٠٥رعشي نجفي، االله م آيت

 ،٣، چ٢٥و  ٣(مفـاتيح الغيـب)؛ ج   التفسـير كبيـر  فخر رازي، محمـد بـن عمـر؛     .٢٧

 ق.١٤٢٠ بيروت: نشر دار احياء التراث العربي،

 ق.١٤٠٦م: منشورات الكتبي النجفي، ؛ قعصمة الانبياء؛ ـــــ .٢٨

 ق.١٤٢٥ ، بيروت: نشر دار الشروق،٣٥، چ١؛ جفي ظلال القرآنقطب، سيد؛  .٢٩

 .١٣٦٥ه، الإسلامي دارالكتب، تهران: ٢؛ جالكافيمد بن يعقوب؛ مح لينى،ك .٣٠

 يهـا پژوهش اديبن، ١٣ترجمه احمد آرام؛ ج ؛تفسير هدايتي؛ مدرسي، محمدتق .٣١

 .١٣٧٧، يآستان قدس رضو ياسلام

؛ قم: نشر بوستان فرهنگ موضوعي تفاسيرمحققان مركز فرهنگ و معارف قرآن؛  .٣٢

  .]تا بي[كتاب، 

مؤسسـه  ، قـم: نشـر   ١، چ٢ج ؛لتفسـير الاثـري الجـامع   امعرفت ، محمـدهادي؛   .٣٣

 ق.١٤٢٩انتشاراتي التمهيد، 

 .الف١٣٨٨مؤسسه انتشاراتي التمهيد،  ، قم: نشر١، چ٣؛ جالتمهيد؛ ـــــ .٣٤

 جـام  و ائمه انتشارات: قم ،١چ نيا؛ تقدسي خسرو كوشش به ؛الانبيا تنزيه ؛ـــــ .٣٥

  .ب١٣٨٨جم، 

، قـم: نشـر   ١، چ١موسـي دانـش؛ ج  ؛ ترجمـه  تفسير كاشـف مغنيه، محمدجواد؛  .٣٦

 .١٣٧٨بوستان كتاب، 

دانشـگاه  مؤسسـه  ؛ تهـران:  اوائـل المقـالات  مفيد، محمد بن محمد بن النعمان؛  .٣٧

 .١٣٧٢دانشگاه مك گيل، تهران و 

 ق.١٤١٤ لبنان: نشر دارالمفيد، -؛ بيروتالنكت الاعتقاديه و رسائل اخري؛ ـــــ .٣٨

، تهران: نشر دار الكتب ١٠، چ١٧و  ١٢ ،٢؛ جنمونه تفسيرمكارم شيرازي، ناصر؛  .٣٩
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 .١٣٧١ الاسلاميه،

، تهـران: نشـر   ١، چ١؛ جمناهج البيان في تفسير القرآنملكي ميانجي، محمدباقر؛  .٤٠

 .ق١٤١٤وزارت فرهنگ و ارشاد، 

؛ بيـروت: نشـر دار   شرح اصول خمسـه بن احمد؛  همداني اسدآبادي، عبدالجبار .٤١

 تا]. إحياء التراث العربي، [بي


